
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی قانون مجازات اسلام  کردیبر رو یزوال منافع؛ نقد هینو در مقدار د یکاوش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م. منیدددمقدددا ممم ی ودددومفم  ددد  مم ددد ممیگددد فقم ودددومفمزوددد سمددددلم مم   دددوم ددد  ممم•مممیمحمددداد محممحمدددا

 mjmohammadi62@gmail.comممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چكيده

 انیبر بافزون یخارج یاعضا رامونیاست. پ یوجود نص شرع  ازمندیمختلف، ن  اتیدر جنا هید  زانیم  نییتع
موجب زوال منااف،،   اتیقابل برداشت است. امّا نسبت به جنا  اتیاز روا  یمتعدد  یموارد خاص، قواعد کل

ماوارد   یدر برخا  حصارمن  زیساحت ن  نیوارده در ا  اتی. رواشودیمشاهده نم  یدر آثار فقه  یقاعده خاص
وارد بر مناف، و حواس دشوار اسات.   اتیرو، کشف احکام جنا  نیاست؛ از ا  ییو شنوا  یینایخاص مانند ب
، 1392مصوّب  یاز کتاب چهارم قانون مجازات اسلام 708در ماده  یرانیگذار اکه قانون ستیدور از نظر ن

 لیاباا تحل رسادینظر مهمه، به نی. با ااسترا موجب ارش دانسته  رمنصوصیموقت موارد غ ایزوال دائم 
زوال  هیاد نیاینسبت به تع یکل یابه ضابطه توانیعام، م اتیروا یمناف، خاص و برخ  هید  گرانیب  اتیروا

ادلّه و مستندات عام مبحث  یابیاست تا با ارز دهیکوش  ،یمقاله با اتخاذ روش اجتهاد نی. اافتیمناف، دست 
زوال  هیاد زانیام نییدر تع یکل اریمع کیاتلاف مناف، خاص، به   رامونیپ  اردهخاص و  اتیروا  زیو ن  اتید

کاه   یاتیاهشاام و مجماور روا  حهیقرار است که بر اساس صاح  نیمناف، نائل شود. ماحصل پژوهش از ا
بشار  یدر زنادگ  یبدن که نقاش مهما  یبردن مناف، اساس  نیمناف، خاص وارد شده است، از ب  هید  رامونیپ

 .کامل خواهد بود هید بوتدارد، موجب ث
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 مقدمه

رفتن منافع اعضاء و یا نقصان آن، از جمله آسیب های متداولی است که بر اثر ورود صدمات از بین  

از این تعیین میزان دیه یا ارش جنایات موجب زوال یا نقصان منافع، از مسائل حائز اهمیت   افتد.اتفاق می

انواع جنایات وارد بر آن  پیراموندر فقه دیات است.   اعم از قطع و شکستن و   –  اعضای خارجی و 

ه  نصوص شرعی فراوانی وارد شد  -دررفتن و نیز جنایاتی مانند حارصه، دامیه، باضعه، متلاحمه و ...

قواعد  گر ضوابط کلی و  نیز بیانای دیگر  گر احکام موارد جزئی و پارهاست. بخش عمده این نصوص بیان

این هرچند  .  دیه جنایت بر اعضاست   عام این حال  با  نیز روایاتی وارد شده است.  درباره زوال منافع 

یشتر  نسبت به ب   و   نافع مانند بینایی، شنوایی، صوت، عقل و ... استمعدودی از مناظر به  تنها    ،روایات

حکم  باقی است که  شود. از این رو جای این پرسش  منافع موجود در بدن، روایت خاصی مشاهده نمی

توان از مجموعه نصوص جزئی یا برخی آیا میص چیست؟ جنایات موجب از بین بردن منافع غیرمنصو

مند استخراج کرد یا این موارد نیز مانند سایر از نصوص کلی، میزان دیه این منافع را نیز به شکل قاعده 

 موارد غیرمنصوص محکوم به ارش است؟  

اما بسیار مختصر و شود،  هرچند در آثار جمعی از فقیهان متقدم و متأخر دیده می  بحثپیشینه این  

در هیچ یک از   است. یک یا دو سطر به یکی از مستندات قاعده اشاره شدهو حداکثر در حد بوده کوتاه 

قانون مجازات اسلامی نیز در فصل شود.  این آثار، بحث مبسوط و مستقلی پیرامون این موضوع دیده نمی

به بیان دیه موارد منصوص در روایات بسنده کرده و در سایر موارد،   -مقادیر دیات -پنجم از بخش دوم

بحث زوال منفعت را از جهات دیگری های منتشر شده نیز  مقالات و پژوهش  حکم به ارش کرده است.

ی که زوال منفعت در طول جنایت مواردجنایت بر اعضاء در  در    تداخل دیات منافعمانند  اند.  دنبال کرده

)زرگریان،  جنایت بر عضو را به دلیل تداخل نادیده انگاشت؟توان  و اینکه آیا می   بر عضو حادث شده است

زوال منافع ناشی از همچنین اینکه    (212- 183، صص.1395فروغی و توانگر،  ؛  11- 1، صص.1401
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)پورصدقی ، آیا مشمول قاعده تداخل دیات است یا خیر؟تبعی است  یآسیب مغزی از جهت اینکه آسیب

ضابطه تعیین میزان   رسد این تحقیق، نخستین پژوهش پیرامونمیبه نظر    (11-1، صص. 1402و ساعی، 

از سوی دیگر اهمیت این موضوع و کثرت حوادثی که موجب زوال    .است  دیه زوال منافع به شکل عام

که مرجع در تعیین محاکم قضایی  ضرورت حل این مسأله را به خصوص برای    شودافع گوناگون میمن

 سازد. دیه و ارش هستند را مضاعف می

و با از بین بردن منافع غیرمنصوص    با هدف کشف ضابطه شرعی در تعیین میزان دیه  پژوهشاین  

قانون مجازات اسلامی، به مطالعه   (708تا    675  )مواد  دیه منافعرویکرد به تحلیل و نقد مواد مرتبط با  

ردآوری . گپردازد. شیوه پژوهش در این مقاله، تحلیلی، انتقادی و اجتهادی استمتون روایی و فقهی می

از تفسیر  محتوا نیز به روش کتابخانه این رو در ادامه پس  برخی ای و جستجو در منابع فقه است. از 

به سراغ ادله تعیین دیات منافع اعم از نصوص عام و  و تفکیک زوال منفعت از شلل،   اصطلاحات مرتبط

 ای روشن دست یابد. کند با ارزیابی ادله موجود، به نتیجهخاص رفته و تلاش می

 ادبیات پژوهش . 1

برخی واژگان رایج در این پژوهش و سایر تعریف و بازشناسی  ورود به محتوای اصلی،    نیازیشپ

واژه منفعت، هر چند با این عنوان در روایات باب دیات، موضوع حکم قرار   های مرتبط است.پژوهش

در موضوع این تحقیق، از جمله واژگانی است که نیاز   آننگرفته است، ولی به دلیل اینکه نقش محوریِ

از دیگر و  زوال منفعت  مفهوم  همگرایی میان  واگرایی و  تعیین وضعیت  تفسیر دارد.  به   نیز  شلل عضو 

به شناخت بهتر نصوص مشتمل بر حکم شلل که    ادبیات پژوهش استدر بخش  ی  ضرور  موضوعات

 اعضاء و تعیین رابطه آن با زوال منفعت کمک خواهد کرد. 

 مفهوم منفعت . 1.1
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؛ 463  ، ص.5، ج1404)ابن فارس،  رّ استمفهوم ضَبوده و معنایی متضاد با    «نفع«از ریشه    «منفعت»

واژه »ضرّ« )با فتح حرف ضاد( به    .(358ص.،  8، ج1414؛ مصری،  187  ، ص.2، ج1421سیده،  ابن

؛ واسطی،  429  ، ص.7، ج1414؛ ابن عباد،  314  ، ص.11، ج1421)ازهری،  در شیء است  نقصانمعنای  

« گفته  »رجل ضریرنابینا باشد    توانایی دیدن نداشته و  از این رو به مردی که  .(123  ، ص.7، ج1414

نفع    .(360، ص. تا؛ فیومی، بی166  ، ص.1386؛ زمخشری،  504  ، ص.1412)راغب اصفهانی،  شودمی

؛ قرشی، 181  ، ص.1386)زمخشری،  شده استدانسته  فایده و بهره  معادل  لغت دانان  برخی  عبارات  ر  د

این واژه می  .(96  ، ص.7، ج1412 بیان ریشه اصلی  به معنای مصطفوی در  این واژه در اصل  گوید: 

، چه آن خیر مادی باشد و چه معنوی و در نقطه شودمیخیری است که برای انسان یا غیرانسان حاصل 

)مصطفوی،  مقابل آن ضرر است که به معنای شری است که متوجه شیء شده و موجب نقصان در آن شود

 . (224 ، ص.12تا، جبی

در به کار رفته است. برخی فقیهان در تفسیر این واژه    اعضاءمقابل  در  در اصطلاح فقهی  این واژه  

اعضاء بدن و ]نیز[    -در قاعده دیه اعضای تکی و دوتایی  –مراد از اطراف  اند:  مبحث دیات چنین گفته

شهید اول نیز جنایت بر    . (103  ، ص.تا)جزائری، بیشودقُوای بدن است که از این قوا تعبیر به منافع می

برده برخی از منافع نام.  (553، ص.4، ج1414)عاملی،  منفعت را در مقابل جنایت بر جِرم دانسته است

ادرار نگهداری  انزال،  توانایی  بویایی، چشایی،  بینایی،  شنوایی،  عقل،  از  عبارتند  دیات  باب  )محقق در 

 . (257-255، صص 4، ج1408حلی، 

هر »: انددهگونه تفسیر کردانان در تشریح مواد قانون مجازات اسلامی، منفعت را اینبرخی از حقوق

اطلاق  غیرمادی  نیروهای  مجموع  به  منفعت عضو  است.  معنوی  منفعت  و  مادی  دارای جسم  عضوی 

)زراعت و شهرآبادی، «گردد که خداوند در اعضای بدن انسان به طور معین یا غیرمعین قرار داده استمی

 . (22، ص.5، ج1396
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 -گانهکه شامل حواس پنج استچه در فقه و چه در قانون، معنای عامی بنابر این مقصود از منفعت 

مانند گویایی، تعقل، شیردهی، خوابیدن،    -و غیر حواس  -مانند بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه

 . 87، ص. 1387آبادی، دهحاجیر.ک: )شودمی -باروری

 تفاوت زوال منفعت و شلل عضو . 2.1

از بین رفتن آمده   و  عضو یا عروق آن  فاسد شدن، خشک شدن  در کتب لغت به معنای  شلل عضو

؛  174، ص. 3، ج1404؛ ابن فارس،  1737ص  5، ج1410؛ جوهری،  218ص  6، ج1410)فراهیدی،  است

؛ طریحی،  384، ص.14، ج1414؛ واسطی زبیدی،  360ص   11، ج1414؛ مصری،  3345شمس العلوم ص 

آن   »عین شلاء« به معنایی چشمی است که بینایی  .( 321، ص 2تا، ج؛ فیومی، بی404، ص. 5، ج1416

، 14، ج1414؛ واسطی،  360ص  11ج  1414؛ مصری،  696ص  7، ج1421سیده،  )ابناستاز بین رفته  

که به دلیل مرض و آفت، صاحب    شودمی. »الید الشلاء« به دستی گفته  (157،  1386؛ زمخشری،  384ص

 . ( 498، ص 2تا، ج)جزری، بیتواند آنچه که اراده کرده انجام دهدآن نمی

مواد   مانند-  در مواد مختلفدر قانون مجازات اسلامی، »فلجی« معادل واژه شلل دانسته شده و  

علاوه بر این در تبصره ماده شده است. جایگزین این واژه   –663، 647،   644،  634،  609،  602، 564

گذار مقرر داشته است: »عضو ناسالم، عضوى است که منفعت اصلى آن از بین رفته باشد مانند  قانون  395

 «.شود، هر چند داراى ضعف یا بیمارى باشدصورت، عضو سالم محسوب مىعضو فلج و در غیراین

، شلل اعضاء دارای یک معنای واحد نیست. به اندبر اساس آنچه فقیهان در کتب فقهی بیان داشته 

سیاه شدن آن دو و نیز لق شدن دندان است. شلل گوش  ها به معنای ها و ناخنعنوان نمونه فلجی دندان

. شلل بینی به وضوح معنا  ( 587، ص5، ج1420)علامه حلی،  به معنای خشک شدن و انقباض آن است

است دانسته شده  بینی  فساد  معنای  به  و  المسائل، ج432، ص2، ج1412)عاملی،  نشده  ریاض  ،  16؛ 

؛ اردبیلی،  432، ص2، ج1412)عاملی،    ها به معنای واررفتگی و آویزان شدن آن است. شلل لب(438ص
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به  (372، ص14، ج1403 انگشتان  و  پا  و  دست  در  عنای  م. شلل  رفتنناتوانی  حرکتی   راه  اعمال  و 

 . ( 245، ص 10؛ روضة المتقین، ج597-596، ص5، ج1420)علامه حلی، است

اعم از  –بنابر این شلل یا فلجی دارای یک معنای واحد نیست و ممکن است همراه با زوال منفعت 

اعمال حرکتی یا بدون آن باشد. به عنوان نمونه فلجی پا همراه با عدم توانایی    -همه منافع یا برخی منافع

به معنای خشک شدن و   ،که اساسا از اعضای حرکتی نیستراه رفتن است. اما فلجی لاله گوش  مانند  

 انقباض گوش است. 

 فلج»میان زوال منفعت، فلج شدن و خشک شدن عضو تفاوت است.  معتقدند  دانان  برخی از حقوق

 ،که صدمه به عصب عضو، موجب اخلال در حرکت فیزیکی آن عضو شود  شودمی عضو به حالتی گفته  

به عنوان نمونه فلج بینی مانع منفعت به معنای معیوب شدن وظایف غیرمادی عضو است.    از بین رفتناما  

ممکن است بینی شخصی  پس  منفعت بینی به معنای عدم بویایی آن است.  ]زوال[  اما    شودمی حرکت آن  

به حالتی  »معمولا  همچنین خشک شدن متفاوت از این دو واژه بوده و    «. بویایی داشته باشد  ، امافلج شود

،  1396زراعت و شهرآبادی،  )«.دگردمیکه رشد عادی عضو متوقف شده و فاقد روح و جان    شودمیگفته  

 ( 22،23، صص5ج

نخست اینکه اگرچه ممکن است فلجی از نگاه پزشکی است.    قابل تأملاین سخن از جهات مختلف  

مطابق    ،به عصب عضو و اخلال حرکت فیزیکی آن باشد، اما از نظر فقهی و حقوقی  آسیبمنحصر در  

فلجی لزوما به همراه اخلال در   -که پیش از این بیان شد  -آنچه در عبارات فقیهان و نیز مواد قانونی

حرکت فیزیکی نیست، زیرا اساسا بسیاری از اعضاء که واژه فلجی در قانون و شلل در فقه نسبت به آنها  

 و... .   پستان بکار رفته است، دارای حرکت نیستند، مانند گوش، بینی، ناخن، دندان،

به   545دوم اینکه آنچه به عنوان منفعت بینی انگاشته شده، منفعت بینی نیست. همچنان که در ماده  

درستی بیان شده است، منفعت شنوایی و بویایی قائم به لاله گوش و بینی نیست، هر چند این اعضاء در 
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بر اثر قطع بینی، منفعت بویایی زائل   کیفیت و تسهیل منفعت مؤثر هستند، بر خلاف چشم. از این رو اگر

دیه جداگانه دارد، در حالی که کندن چشم تنها   از قطع عضو و زوال منفعت،  یا ناقص شود، هر یک

موجب یک دیه است، زیرا منفعت بینایی قائم به چشم است. از این رو ادعای اینکه منفعت بینی همان 

 بویایی و زوال منفعت بینی به معنای زوال بویایی است، ناصواب است. 

فقیهان در موارد تفکیک خشک شدن از فلج شدن عضو به شکل مطلق صحیح نیست.  سوم اینکه  

امام خمینی نیز در تفسیر به عنوان نمونه  متعدد شلل عضو را به معنای خشک شدن آن عضو دانسته اند.

شلل به معنای خشک شدن دست است، به گونه ای که از اطاعت و تبعیت نفس  »:  گویدمی شلل دست  

همچنان که   .(541، ص. 2، ج1366)موسوی خمینی،  «.انسان بیرون باشد و کارکرد خود را نداشته باشد

« در ادبیات قانونی، معادل »شلل« در شدنبا حفظ این نکته که »فلج    -جمعی از لغت دانان »شلل الید«  

؛ مصری،  696ص 7، ج1421سیده،  )ابنانددهرا به معنای خشک شدن دست معنا کر  - ادبیات فقهی است

، 2، ج1387؛ ازدی،  157، ص. 1386؛ زمخشری،  384، ص. 14، ج1414؛ واسطی،  360ص  11ج  1414

)طوسی، شیخ طوسی استحشاف و خشک شدن لاله گوش را به معنای شلل گوش دانسته است  .( 726ص. 

همچنین شلل فرج در سخن   .( 138، ص. 1418فاضل لنکرانی،    :؛ همچنین ر.ک125، ص. 7، ج1387

عاملی،  ؛  398، ص.11، ج1416)فاضل هندی،  برخی فقیهان به معنای استحشاف آن دانسته شده است

 . ( 449، ص.10تا، جبی

غیرحرکتی در اعضاء  نسبت میان فلجی با خشک شدن عضو تباین نیست. همچنین فلجی  نتیجه اینکه  

، زوال منفعت افع عضومتفاوت از اعضاء حرکتی است و حسب مورد ممکن است توأم با زوال تمام من

  باشد. آنعضو یا بخشی از  اصلیِ

 در قانون مجازات اسلامی  نافعم دیه. 2
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قانون مجازات اسلامی در فصل چهارم و پنجم از بخش مقادیر دیه، به بیان احکام مرتبط با دیه 

در نگاه  فع، قاعده کلی وجود ندارد.  ازوال من   یزان دیهدرباره مگذار  از نظر قانونمنافع پرداخته است.  

،  675مواد  سته یکم، شامل  شود. دقانون به دو دسته تقسیم می  درمیزان دیه یا ارش زوال منفعت    کلی،

که    707و    705،  704،  698،  697،  693،  689،  682 از عقل، است  احکام زوال هر یک  ترتیب  به 

است. مطابق    ، بیان شده، نگهداری ادرار، ضبط دائم مدفوع یا ادرارگویایی  ،بویایی، صوتشنوایی، بینایی،  

 . مواد مقرره زوال کامل هر یک از منافع مذکور، موجب دیه کامل است

 706و در ماده    زوال حس چشایی  695اده  در م  است.  708و    706،  695دسته دوم، شامل مواد  

حکوم بردن لذت مقاربت زن یا مرد م  بردن قدرت انزال یا تولیدمثل مرد یا باردارى زن و یا از بیناز بین

بردن یا نقص دائم یا موقت  از بینمقرر کرده است: » نیز به شکل کلی     708ماده    است.به ارش شده  

به نیز  لرزش، حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و  امراضى مانند  وجودآوردن 

 « تشنگى، گرسنگى، ترس و غش موجب ارش است.

 های فقهی . دیدگاه3

... در روایات باب دیات به طور  از بین بردن برخی منافع مانند بینایی، شنوایی، بویایی، تکلم و 

صریح بیان شده و موجب دیه کامل دانسته شده است. از این رو نسبت به این دسته از منافع اختلاف 

شود. محور اختلاف نظر فقیهان پیرامون منافعی است که به طور صریح در روایات باب  نظری دیده نمی

در رابطه با دیه یا  ، لامسه، بارداری. ها، راه رفتن، حرکت دستایی، مانند منفعت چشانددهدیات بیان نش

 فقیهان ابراز شده است. ارش این دسته از منافع، دو دیدگاه متفاوت از سوی 

 . ثبوت ارش 3-1

خاصی وارد نشده است.    هیچ روایت عام یا  از فقیهان معتقدند که پیرامون این دسته از منافع،  برخی

ها تعیین نشده به مقتضای قاعده ای برای آنبنابراین منافع فوت شده اعضای بدن که در متون روایی دیه
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،  4، ج1408)محقق حلی،  که از قواعد مشهور باب دیات است  کل ما لا تقدیر فیه شرعا ففیه الأرش«»

،  43، ج1404؛ نجفی،  355، ص. 14، ج1403؛ اردبیلی،  622، ص.5، ج1420؛ علامه حلی،  244ص. 

  ، ص.11، ج1416)فاضل هندی،  مشمول حکم به ارش هستند  (،570، ص. 2؛ تحریر الوسیلة، ج168ص. 

،  1418؛ فاضل لنکرانی،  592، ص.2، ج1366؛ موسوی خمینی،  309، ص. 43، ج1404؛ نجفی،  420

 . (449، ص.42تا، ج؛ موسوی خویی، بی241ص. 

 . ثبوت دیه کامل 3-2

جمعی از فقیهان نیز معتقدند منافع نیز مانند اعضای تکی بدن هستند. همچنان که اتلاف اعضای تکی 

)عاملی،  بدن مثل بینی، زبان و آلت، دیه کامل دارند، از بین بردن منافع نیز سبب ثبوت دیه کامل است

عاملی،  19،20، صص2تا، جبی فیض 243، ص. 2، ج1410؛ علامه حلی،  450، ص. 15، ج1413؛  ؛ 

علامه حلی برخی از موارد را به این    .(287، ص.29، ج1413؛ سبزواری،  145  ، ص.2تا، جکاشانی، بی

شرح بیان کرده است: از بین بردن قوه چشایی دیه کامل دارد. از بین بردن منفعت راه رفتن و بطش)قدرت 

دیه کامل است. از بین    ی إخراج منی و آبستن کردن موجب حرکت دست( دیه کامل دارد. اتلاف قوّه

اگر ممکن   –بردن قوه شیردادن موجب ارش است. از بین بردن لذت بردن از نزدیکی و خوردن غذا  

مطابق نظر ایشان هر چند دیه کامل  (.  243، ص. 2ج،  1410موجب دیه کامل است)علامه حلی،    -باشد

گردد. از این رو در از بین بردن قوه  منحصر در زوال منافع منصوص نیست، اما شامل همه منافع نیز نمی

 شیردادن حکم به ارش کرده است.  

، دلیلی که به طور ی چشایی قوهدرباره  »گوید:  شهید ثانی نیز درباره از بین بردن قوه چشایی می

خاص دلالت کند اتلاف چشایی موجب دیه کامل است، وجود ندارد، در حالی که جماعتی از امامیه به  

کل ما فی "است، از این رو مشمول عموم در روایت  مقصودهواحده    یرا چشایی منفعت؛ زاندآن فتوا داده

شود که از سخن نیز استفاده میاین  از    ( 450، ص.15، ج1413)عاملی،  «.شودمی  "الانسان منه واحد... 
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باشد. توضیح بیشتر پیرامون این سخن ذیل استدلال   «مقصوده»بین بردن منفعتی سبب دیه کامل است که  

 به روایت هشام بیان خواهد شد.

 . ادله ثبوت دیه 4

را به خود اختصاص متعددی  روایات عام    علاوه بر روایات خاص،  بر خلاف دیه اعضای بدن که

شود. از این رو اثبات میزان دیه زوال  دیه زوال منافع، روایت عام صریحی دیده نمیداده است، نسبت به 

اثبات دیه در قبال زوال منفعتمنافع با دشواری بیشتری مواجه است. به طور کلی   به سه دلیل    برای 

 ممکن است تمسک شود. 

 . روایت هشام 4-1

، قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فی الإنسَان اثنَین السلامعلیهرَوَى ابنُ أَبی عُمَیرٍ عَن هشَام بن سَالمٍ عَن أَبی عَبد اللَّه  »

؛  (133، ص. 4ج  ،1413،  ابن بابویه)«الدیَّةُفَفیهمَا الدّیَةُ وَ فی إحدَاهُمَا نصفُ الدّیَة وَ مَا کَانَ وَاحداً فَفیه  

هر چه در انسان دوتایی است در آن دو دیه کامل مقرر شده است و در » السلام فرمود:  امام صادق علیه

 «یکی از آن دو نصف دیه کامل است و هر چه که در انسان یکی باشد دیه کامل دارد.

عن أبی و »   شیخ صدوق در مشیخه طریق خود به محمدبن ابی عمیر به این ترتیب بیان کرده است:

عن سعد بن عبد اللّه و الحمیریّ جمیعا عن أیّوب بن نوح و إبراهیم   -رضی اللّه عنهما  -محمّد بن الحسن

  1413ابن بابویه،  ).«بن أبی عمیر  هاشم و یعقوب بن یزید و محمّد بن عبد الجبّار جمیعا عن محمّدبن  

 ( 460 ، ص.10ج

برده ثقه هستند. برای رعایت اختصار در اینجا به نام کامل هر یک اشاره شده و نسبت کلیه افراد نام

به یکی از افراد هر طبقه به ترتیب اسامی، به منابع توثیق اشاره شده است: علی بن الحسین بن بابویه،  

و از  پدر شیخ صدوق از فقهای بزرگ امامیه است. محمدبن الحسن بن ولید از مشایخ صدوق است، هر د
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و در این    سعد بن عبدلله قمی و عبدالله بن جعفر حمیری نقل می کنند، این دو نیز از بزرگان امامیه هستند

راوی از چهار نفر هستند: ایوب بن نوح بن دراج، ابراهیم بن هاشم قمی، یعقوب بن یزید انباری   روایت

و محمدبن عبدالجبار قمی، چهار نفر اخیر نیز راوی از ابن ابی عمیر هستند که از اصحاب اجماع است و  

ابن  )است  السلامعلیهابن ابی عمیر نیز از هشام بن سالم روایت کرده که اصحاب جلیل القدر امام صادق  

،  1365؛ نجاشی،  391،365. ص، ص 1373؛ طوسی،  216، ص. 1420؛ طوسی،  116، ص.1364غضائری،  

 . بنابر این روایت صحیحه است. (434ص

کی باشد، از بین بردن آن دیه کامل دارد و هر چه که تبر اساس این روایت، هر چه که در انسان  

جفت بوده و دوتا از آن در بدن انسان باشد، از بین بردن یکی از آن دو، نصف دیه کامل دارد. نکته قابل 

مختص به اعضاء  در این روایت از واژه »ما« موصول استفاده شده که  توجه در این روایت این است که  

 . شودمیاعضاء و منافعی که واحد یا اثنین باشد، کلیه اطلاق داشته و شامل ها نیست، بلکه و اندام

همچنین دایره این شمولیت مختص به اعضای خارجی نیست و شامل اعضای داخلی و منافع آنها 

مانند  بین بردن منافع از اعضای داخلی    از» گوید:  . سیدعبدالاعلی سبزواری در این باره میشودمینیز  

از بین بردن  .  ... موجب دیه کامل است -به سبب فساد آنها بر اثر جنایت –کلیه و کیسه صفرا و غیر آن 

مانند از بردن منفعت خوابیدن،  -  وارد نشده است  در شرع  منافعی که در خصوص آنها دیه مقدر خاصی

آن غیر  و  گرسنگی  تشنگی،  غش،  نطفه،  انعقاد  عدم  کردن،  است.   -لمس  کامل  دیه  موجب  زیرا    نیز 

شود. ادعای اینکه این قاعده انصراف به شامل آن می   "»کل ما فی الإنسان واحد ففیه الدیة کاملة"قاعده

در    ]لفظ کل[  ورود عموم وضعی  بعد از  [خصوص منافع اعضای خارجی بدن دارد ]بدون دلیل است و

،  1413)سبزواری،  .«هر چند احوط آن است که تصالح شود  ثبات آن بر عهده مدعی آن است.دلیل، ا 
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 به شهادتو    )آسیب(به قرینه تناسب حکم)ثبوت دیه کامل( و موضوع  رسددر عین حال به نظر می

موضوع  مواردی که در روایات خاصه بیان شده است، مانند دیه بینایی، شنوایی، سخن گفتن، عقل و ...، 

شهید    .نقش اساسی و مهمی در حیات و معیشت انسان دارندختصاص به منافعی دارد که  این روایت ا 

منفعت چشایی را با وجودی که روایت  که    -از جمله خود وی  –فتوای برخی فقیهان  ثانی در تعلیل  

زیرا منفعت چشایی، منفعت واحده مقصوده در انسان  گوید:  خاصی ندارد، مشمول دیه کامل دانسته اند، می

رسد . به نظر می(450، ص. 15، ج1413)عاملی،  شوداست، از این رو مشمول عموم روایت هشام می

 منظور شهید ثانی از واژه »مقصوده« منفعتی است که در زندگی انسان، نقش مهم و اساسی دارد. 

 . الغای خصوصیت 4-2

بینایی، شنوایی، عقل،  از بین بردن خصوص برخی منافع مانند  ی  میزان دیه  معتبر متعدد،  در روایات

ادرار، نگهداری  و  نزدیکی  گفتن،  سخن  شده    بویایی،  شده  بیان  کامل  دیه  به  حکم  موارد  همه  در  و 

؛ ابن  296،  251،  245  .، صص10، ج1407؛ طوسی،  311،  315،  325ص ، ص 7، ج1407)کلینی،  است

به واقعه.  (19، ص.3، ج1413بابویه،   اثر یک  همچنین در برخی روایات  بر  اشاره شده که در آن  ای 

جنایت، منافع متعدد از فرد از بین رفته است. امام علیه االسلام در این فرض نیز نسبت به زوال تک تک  

بنُ إِبرَاهِیمَ عَن أَبِیهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ خَالِدٍ عَلِیُّ »منافع را موجب دیه دانسته و حکم به شش دیه کامل کرد: 

عَبدِاللَّهِ   أَبِی  عَن  عُمَرَ  بنِ  إِبرَاهِیمَ  عَن  عِیسَى  بنِ  حَمَّادِ  عَن  أَمِیرُالمُؤمِنِینَ   السلامعلیهالبَرقِیِّ  قَضَى  قَالَ 

وَ  فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقلُهُ وَ فَرجُهُ وَ انقطََعَ جِمَاعُهُ وَ هُ  السلامعلیه

 السلام علیهیرالمؤمنین  ام» فرمود:    السلامعلیه؛ امام صادق  (326، ص.7، ج1407کلینی،  )«حَیٌّ بِسِتِّ دیَِاتٍ

(، عقل، گفتنسخنای که شنوایی، بینایی، زبان)قدرت  درباره مردی که دیگری را با عصا زده بود، به گونه

شار «.بود، حکم به شش دیه کردمانده نگهداری ادرار و قدرت نزدیکی او از بین رفت، در حالی که زنده 
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نیاز از توضیح همگی از مشاهیر و ثقه بوده و بی  تا ابراهیم بن عمر  راویان موجود در این روایت

 . ( 20، ص. 1365)نجاشی، هستند. ابراهیم بن عمر نیز امامی بوده و نجاشی وی را توثیق کرده است

برده، اختصاص به اتلاف منافع خاص دارد و هیچ یک بیان کننده یک حکم کلی روایات نام هرچند

وان از مجموع این روایات یک قاعده ترسد می به نظر می درباره زوال همه منافع نیست. در عین حال  

گوناگون است و هر یک قائم به عضوی است، از    ،در روایات   یادشدهمنافع  زیرا    کلی را اصطیاد کرد.

بینایی و شنوایی و بویایی گرفته تا سخن گفتن و عقل و نگهداری ادرار و تمکن از نزدیکی. با این حال 

 کمتر از دیه کامل نشده است.  حکم بهنسبت به هیچ یک از منافع 

از ثبوت دیه کامل، در قبال زوال با توجه به تناسب حکم)میزان دیه( و موضوع، قدر  بله،   متیقن 

 قابل توجه و مهم بوده و فقدان آن تاثیر جدّی در زندگی انسان داشته باشد. منافعی است که 

در ذیل ثبوت دیه برای از بین رفتن   السلامعلیهشاید بتوان این نکته را از تعلیل امام  علاوه بر این،  

مُحَمَّدُ بنُ یَحیَى عَن مُحَمَّدِ بنِ الحُسَینِ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسمَاعِیلَ »  ، نیز برداشت کرد: توان نگهداری ادرار 

قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِندَهُ عَن رَجُلٍ   السلامعلیهعَن صَالِحِ بنِ عُقبَةَ عَن إِسحَاقَ بنِ عَمَّارٍ عَن أَبِی عَبدِ اللَّهِ  

لمَعِیشَةَ وَ إِن کَانَ إِلَى ضَرَبَ رَجُلًا فَقطُِعَ بَولُهُ فَقَالَ إِن کَانَ البَولُ یَمُرُّ إِلَى اللَّیلِ فعََلَیهِ الدِّیَةُ لِأَنَّهُ قَد منََعَهُ ا 

عَلَیهِ ثُلُثُ  إِلَى نِصفِ النَّهَارِ فعََلَیهِ ثُلُثَا الدِّیَةِ وَ إِن کَانَ إِلَى ارتِفَاعِ النَّهَارِ فَآخِرِ النَّهَارِ فعََلَیهِ الدِّیَةُ وَ إِن کَانَ  

ر د»گوید:  اسحاق بن عمار می؛  (251، ص. 10، ج1407؛ طوسی،  315، ص. 7، ج1407کلینی،    «الدِّیَةِ

بودم، فردی از او پرسید مردی دیگری را مورد ضرب قرار داده   السلامصادق علیه  من نزد امام که  حالی

فرمود اگر ریزش   السلامعلیهبه طوری که مجنی علیه توان نگهداری ادرار را از دست داده است. امام  

، باید دیه کامل بپردازد، زیرا این صدمه چه بسا سبب شود که مجنی علیه از  شب ادامه داردخود  ادرار تا  

معیشت و زندگی خود باز بماند؛ و اگر ریزش ادرار تا انتهای روز است، باز دیه کامل واجب است؛ و اگر  
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دوثلث دیه را بپردازد؛ و اگر تا بالا آمدن روز ادامه دارد، باید ثلث دیه را تا نصف روز ادامه دارد، باید  

 « .بپردازد

نیز    ند.ا در کتب رجالی توثیق شده  -بجز صالح بن عقبه  –سند  مذکور در    راویان صالح بن عقیه 

،  اندجماعتی از آن نقل کردهصالح بن عقبه مشهور بوده و    روایی  کتاب  هرچند توثیق صریح ندارد اما

از او کثرت   -که از اصحاب جلیل القدر ائمه علیهم السلام است  محمدبن اسماعیل بن بزیع  برخی مانند

شبیری    :همچنین ر.ک؛    و...203،  183،  187،  10، صص2؛ ج460،  436.، صص 1407کلینی،  )نقل دارند

است و حدود   و کامل الزیارات  همچنین وی از رجال تفسیر قمى  .(7594، ص. 24ق، ج1914،  زنجانی

و... ؛ قمی،   133،  132،  106،  105،  104،  100،  15، صص  1398)قمی،  روایت از او نقل شده است  30

   بنابر این روایت معتبر است.   .(129، 116، صص2، ج1404

بر اساس این روایت، از بین رفتن قدرت نگهداری ادرار در صورتی که در طول شبانه روز مداوم 

 السلام علیهباشد، موجب دیه کامل است. نکته قابل توجه در این روایت، تعلیلی است که در سخن امام  

در تعلیل ثبوت دیه کامل فرمود چون ریزش مداوم ادرار و از دست دادن    السلامعلیهنقل شده است. امام  

دائمی توان نگهداری، چه بسا سبب شود که او از معیشت و زندگی خود بازماند. از این رو نسبت به 

اختیاری  کسی که توان نگهداری ادرار را به طور دائمی از دست نداده، مثلا تنها نیمی از روز، دچار بی 

شود که ثبوت دیه کامل در  وشن میدر ریزش ادرار است، حکم به نصف دیه شده است. از این تعلیل ر

قبال زوال همه منافع نیست، بلکه در قبال منافع مهمی است که در معیشت و زندگی نقش مهم و اساسی 

 دارند. از این رو موارد منصوص در روایت نیز همه از این دست است. 

توان نتیجه سخن اینکه از روایات متعددی که در خصوص زوال برخی منافع وارد شده است، می

مفاد این قاعده عبارت   .الغای خصوصیت کرده و یک قاعده کلی را در باب دیه زوال منافع اصطیاد کرد
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است از ثبوت دیه در قبال منافع مهم و ارزشمندی که در حیات انسان نقش مهم و اساسی داشته باشند، 

 پمپاژ خون توسط قلب و مانند آن. ، منفعت هاکلیهها، منفعت مانند توان راه رفتن، توان حرکت دست

 . شهرت فتوایی 4-3

حکم به دیه کامل در قبال زوال منافع غیرمنصوص از فتاوای مشهور میان فقیهان امامی است. ابن  

علامه حلی، محقق اردبیلی، جزائری،    سعید حلی، ابن حمزه طوسی، محقق حلی، شهید اول، شهید ثانی،

الله از جمله فقیهانی هستند که به  سیدعبدالاعلی سبزواری و شیخ جواد تبریزی رحمهمفیض کاشانی،  

، حرکت دست و راه  مانند منفعت چشایی-از بین بردن برخی منافع غیرمنصوص    نسبت بهصورت عام یا  

،  1408؛ محقق حلی،  442، ص. 1408؛ طوسی،  141، ص.1394)حلی،  اند حکم به دیه کامل کرده  -رفتن

،  1420؛ علامه حلی،  450، ص.15، ج1413؛ )عاملی،  20-19، صص2تا، جبی؛ عاملی،  257، ص.4ج

اردبیلی،  612، ص. 5ج کاشانی، بی103، ص. تا ؛ جزائری، بی442، ص.14، ج1403؛  ، 2تا، ج؛ فیض 

حکم به دیه کامل برای توجیه    .( 242، ص. 1428؛ تبریزی،  287، ص. 29، ج1413؛ سبزواری،  145ص. 

 توان یافت.قاعده ثبوت دیه کامل در قبال منافع مهم نمیجز پذیرش وجهی در قبال منافع غیرمنصوص، 

مانند فاضل هندی، صاحب جواهر، امام خمینی و صاحب   –هر چند در مقابل معدودی از فقیهان نیز  

اما با توجه به کثرت طرفداران قاعده، مخالفت این عده، ضرری . انددهبا این دیدگاه مخالفت کر -جواهر

 زند. به شهرت مذکور نمی

 . ارزیابی و نقد ادله  5

 . ارزیابی استدلال به روایت هشام 5-1

معتقدند که متبادر از »ما کان واحدا« عضو است و شامل منفعت مخالفان استدلال به روایت هشام  

،  1418؛ فاضل لنکرانی،  449، ص. 42تا، ج؛ موسوی خویی، بی309، ص. 43، ج1404)نجفی،  شودنمی

مدعای توان برای اند. با این حال می. ایشان برای این ادعای خود قرینه و شاهدی بیان نکرده( 241ص. 
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عَلیُّ بنُ إبرَاهیمَ عَن »  :روایت صحیحه عبدالله بن سنان است   ،ایشان دو قرینه را مطرح کرد. قرینه نخست

قَالَ مَا کَانَ فی   السلامعلیهأبیه عَن أحمَدَ بن مُحَمَّد بن أبی نَصرٍ عَن عَبد اللَّه بن سنَانٍ عَن أبی عَبد اللَّه  

ة الجَسَد منهُ اثنَان فَفی الوَاحد نصفُ الدّیَة مثلُ الیَدیَن وَ العَینیَن قَالَ فَقُلتُ رَجُلٌ فُقئَت عَینُهُ قَالَ نصفُ الدیَّ

الدیَّة...« فیه نصفُ  قَالَ  یَدُهُ  قطُعَت  فَرَجُلٌ  ،  10ج،  1407؛ طوسی،  315، ص. 7ج،  1407  کلینی،)  قُلتُ 

آنچه در بدن انسان دوتا از آن وجود دارد، در هر یک از آن  »فرمود:    السلامعلیهامام صادق    ؛(250ص. 

حکم    السلامعلیهگوید از امام  دو نصف دیه کامل ثابت است، مانند دو دست و دو چشم. ابن سنان می

دم مردی را پرسیدم که یک چشمش کنده شده است، امام پاسخ داد: نصف دیه در آن ثابت است. پرسی

 « مردی یکی از دو دستش قطع شده است، امام پاسخ داد: نصف دیه کامل ثابت است.

 ثقه هستند.ز مشاهیر و  از جهت سند، روایت صحیحه است و راویان موجود در سلسله سند همگی ا 

موارد مذکور در این توان استشهاد نمود: قرینه یکم اینکه از جهت دلالت، به دو قرینه در روایت می

ای  همگی از اعضای بدن هستند و هیچ اشاره  ،که منطبق بر روایت شده  - هاها، پاها، چشمدست-  روایت

است.   نشده  منفعت  واژه »جسدبه  امام    «استعمال  تأییدی    السلامعلیهدر سخن  اراده خصوص  نیز  بر 

 شود. اعضای پیکر است و اینکه شامل منفعت نمی

قرینه دوم، آن است که »ما کان واحدا« در کنار »ما کان فی الانسان اثنین« بیان شده است. واژه 

اینکه مراد از »ما کان« عضو است نه منفعت، زیرا تنها اعضاء هستند که   اثنان دلالت دارد بر  واحد و 

گاه احتمال یکی یا دوتا بودن  ممکن است یک عدد یا یک جفت از آن در بدن موجود باشد. منفعت هیچ

چشم، اما انسان دو بینایی یا    دوندارد. بله، اعضای دارای منفعت ممکن است دوتا باشد، مثل دو گوش،  

گویند اگر یک چشم فرد نابینا شود، می از این رو    (.91، ص.1387آبادی،  ده)حاجیدو شنوایی ندارد

 . اش را از دست داداش را از دست داد، نه اینکه یکی از دو بینایینیمی از بینایی
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نداشته و مانع از انعقاد اطلاق در روایت هشام نیستند. دلالت  یک از قرائن،  رسد که هیچبه نظر می

واژه »ما کان فی الجسد« منافاتی با شمولیت روایت نسبت به منافع ندارد. زیرا منافع نیز قائم به اعضاء  

زبان است و ... . همچنان که موارد مذکور در روایت  هستند، بینایی قائم به چشم است، گویایی قائم به  

متأخر  که    السلامعلیههای راوی از امام پرسشابن سنان نیز مانع از انعقاد اطلاق در روایت هشام نیست. 

بیان شده، مانع از انعقاد اطلاق در کلام پیشین امام نیست. علاوه بر   السلامعلیهبیان قاعده توسط امام  از 

 وجود ندارد.  ، پرسشیها تنها در روایت ابن سنان است و در روایت ابن هشاماینکه این پرسش

دو مورد مذکور در عبدالله بن سنان یعنی جنایت بر دو دست و دو چشم، تنها بیان دو مثال متعارف 

هایی  است. طبیعی است که برای روشن شدن قاعده نزد مخاطب به بیان مثال  السلامعلیه در زمان امام  

روی آورده شود که در زمان سخن گفتن متعارف و معمول باشد. اما همچنان که در علم اصول فقه مقرر  

آید هر جایی که پس از  شده است بیان مثال به تنهایی، صلاحیت تقیید روایت را ندارد و گرنه لازم می

شد، شمولیت قانون محدود به موارد مشابه مثال گردد و از کلیت آن رفع ید   بیانبیان قانون کلی، مثالی  

 شود. 

بودن را دارند و منافع فاقد این قابلیت   ییوتاتعدد و داما این نکته که تنها اعضاء قابلیت اتصاف به  

هستند، مانع از شمولیت »ما کان واحدا« نسبت به منافع نیست. در روایت دلالتی بر اینکه قاعده منحصر 

پیش از این گذشت که فقیهانی مانند محقق   شود.در اموری است که قابلیت تعدد داشته باشند دیده نمی

داشت علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و... معتقدند اطلاق این روایت، شامل منافع نیز هست. برحلی، 

با وجود -نیز تأییدی بر این ادعاست که اطلاق روایت نسبت به منافع    فقیهاناین  اطلاق از روایت توسط  

مواجه با از این جریان اصالة الاطلاق در اینجا    فهم غیر متعارفی نیست.  -عدم قابلیت تعدد در منفعت

 مشکلی نیست. 

 . ارزیابی الغای خصوصیت از روایات5-2
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خصوصیت از روایات متعدد مختص به موارد جزئی نیز با در نظر گرفتن نکاتی که الغای  نسبت به  

الغای خصوصیت تنها در صورتی حجت باید توجه داشت که    اما  رسد.مطرح شد، اشکالی به نظر نمی

.  (193، ص.1441)لجنة الفقه المعاصر،  است که یا قطعی یا اطمینانی باشد و یا مصداق استظهار عرفی باشد

هر گاه نسبت به منفعتی تردید شود که آیا از منافع مهم و اساسی است که مشمول دیه کامل بنابر این  

 است یا خیر، مشمول قاعده نبوده و محکوم به ارش است. 

 فتوایی . ارزیابی استدلال به شهرت  5-3

اما با این هرچند جمع فراوانی از فقیهان امامی در منافع غیرمنصوص حکم به دیه کامل کرده اند، 

فتوای مذکور شهرتی در نخست اینکه    .است نادرست  به دو دلیل    در اینجا  استدلال به شهرت فتواییحال  

این نظر   به  ابن سعید حلی معتقد  ابن حمزه طوسی و  میان قدماء تنها  از  این رو  از  میان قدماء ندارد. 

)طباطبائی بروجردی،   که از برخی فقیهان نیز نقل شده استهمچنان  -هستند. حال آنکه به اعتقاد نگارنده

های فتوایی معتبر است که در کتب قدمایی باشد که  تنها آن دسته از شهرت  -  (544-543، صص1415

 ت.  کتب فقهی ایشان بر پایه فقه مأثور و روایت محور نوشته شده اس

سبزواری فتوای مذکور در متون برخی فقیهان مانند محقق حلی، شهید ثانی، علامه حلی، دوم اینکه 

؛ عاملی،  257، ص.4، ج1408)محقق حلی، و برخی دیگر به صراحت مستند به روایت هشام شده است

. نسبت  ( 287، ص.29ج،  1413؛ سبزواری، 612، ص.5، ج1420؛ علامه حلی،  450، ص.15، ج1413

  توان شهرت فتوایی به سایر فقیهان نیز احتمال استناد به روایت مذکور، احتمالی جدّی است. بنابر این نمی

 دلیل مستقل دیگری در عرض روایت هشام دانست.  -بر فرض تحقق  –را 

 . نظر برگزیده 6

روشن شد که از بین بردن   -روایت هشام و الغای خصوصیتعمومیت  -  بر پایه مستندات گذشته

دارای دیه مقدر است. با این توضیح که هر گاه ایراد صدمه سبب شود که یکی از منافع اصلی منافع بدن،  
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به بیان   .شودمیکه نقش مهم و پررنگی در زندگی و معیشت انسان دارد، از بین رود، دیه کامل ثابت  

نخست منافع اصلی و مهم که در زندگی انسان  دسته  شود.  دیگر منافع بدن به دو دسته کلی تقسیم می 

ایفاء   بینایی، شنوایی، سخن گفتن، حرکت دستکندمینقش مهمی را  ادرار و  .  ها، راه رفتن، نگهداری 

کلیهمدفوع،   پاکسازی توسط  ریهمنفعت  تنفس توسط  منفعت  پمپاژ خون توسط قلب،  منفعت  و   هاها، 

این دسته جای می گیرند که برخی از این موارد در روایات دیات نیز به طور خاص  موارد مشابه در 

تری در  رنگوجودشان در بدن لازم است، اما نقش کماند. دسته دوم منافعی است که هر چند  مطرح شده

منفعت  سازد.  ه دسته نخست وارد میحیات و زندگی دارند و نبود آنها اخلال کمتری به زندگی، نسبت ب

افتد، جلوگیری از ورود گرد و غبار به چشم توسط ها اتفاق میاستقامت سر انگشتان که توسط ناخن

و منافعی از    ، لذت مقاربت، پرتاب بول توسط آلتها، جلوگیری از ورود عرق به چشم توسط ابروهامژه

 گیرد. این قبیل در دسته دوم قرار می

گیرد، تردید یک از این دو دسته قرار میمنافع و اینکه در کدام برخی  جایگاه  ممکن است نسبت به  

با بیانی که ذیل شود. زیرا  در این صورت مشمول قاعده دیه منافع نبوده و حکم به ارش میواقع شود.  

شمولیت روایت هشام نسبت به آن محرز نیست و شبهه  استدلال به روایت هشام گذشت، روشن شد که  

همچنین در الغای خصوصیت از موارد خاصه نیز گفته شد، الغای   رود.مصداقیه روایت هشام به شمار می

 شود. خصوصیت باید قطعی باشد، بنابر این شامل موارد مشکوک نمی

 . ارزیابی و نقد قانون مجازات اسلامی 7

از نظر قانون مجازات اسلامی، این گفته شد که  از  بین بردن منافع دارای ضابطه خاصی   پیش  از 

 707و  705، 704، 698، 697، 693، 689، 682، 675گذار در ابتدا یعنی مواد نیست. از این رو قانون

اند، بیان کرده است. سپس در سایر مواد میزان دیه زوال منافعی که در روایات به طور خاص بیان شده
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پرداخته و در این    -مانند لامسه، خواب، عادت ماهیانه و ...  – به بیان احکام از بین بردن سایر منافع  

 موارد حکم به ارش شده است. 

منطقی   نظمکدام  شیوه بیان موارد یاد شده از  روشن نیست که  با قطع نظر از صحت و سقم این دیدگاه،  

کند. فصل پنجم با عنوان »دیه مقرّر منافع«، در ضمن هفت مبحث مطرح شده است که از دیه پیروی می

به ترتیب دیه شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، صوت    مباحث بعدیدر  عقل در مبحث یکم آغاز شده و 

تحت عنوان    در مبحث پنجم  باحث یکم تا ششم،میان م  ازو گویایی و دیه سایر منافع، مطرح شده است.  

محکوم به ارش دانسته شده   695دارای دیه مقدر نیست و در ماده  «، زوال منفعتِ مذکور  چشایی»دیه  

 است.  

  707،  705،  704مبحث هفتم که به عنوان »دیه سایر منافع« تخصیص یافته، در مواد    ،در نقطه مقابل

به ترتیب به بیان حکم جنایت موجب ریزش دائمی ادرار، عدم ضبط مدفوع یا ادرار و از بین بردن کامل 

موارد اخیر، چرا  مشخص نیست که    قدرت مقاربت پرداخته و در این موارد حکم به دیه کامل کرده است.

جداگانه و در کنار منافعی مانند از بین بردن قدرت انزال، تولید مثل، بارداری، لامسه، خواب،   یدر مبحث

اگر ترتیب    -که هر یک موجب ارش است -عادت ماهیانه   مباحث بر اساس حواس بیان شده است. 

بر اساس موارد منصوص در   ،اگر ترتیب  ؟گانه است، چرا حس لامسه در مبحث هفتم بیان شده استپنج

روایات است، چرا زوال حس چشایی که در روایات نیامده است، در کنار زوال بویایی و گویایی مطرح 

شده و از سوی دیگر مواردی مانند ضبط ادرار و مدفوع و قدرت مقاربت در مبحث آخر در کنار موارد 

 محکومِ به ارش بیان شده است؟ 

و »جنایت موجب عدم    704موجب ریزش دائم ادرار« در ماده  جنایت  »  میان دو عبارت  ،همچنین

ادرار« در ماده     . دلیل تکرار این مطلب روشن نیستشود و  دیده نمی،  تفاوت مؤثری  705ضبط دائم 
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افزون بر اینکه عبارت »عدم ضبط دائم« دچار ایهام است، زیرا ممکن است گمان شود که »وجود ضبط 

 موقت« نیز مشمول »عدم ضبط دائم« است. 

نسبت به صدمات مرتبط با  گذار  گیری قانوناز آنچه گذشت روشن شد که این موضعدر هر صورت  

 توان در قالب یک قاعده عمومی بیان کرد. منافع نادرست است و حکم از بین بردن منافع را می

دسته مجزا بیان شود، نخست منافع   دومواد قانونی پیرامون از بین بردن منافع در  شود  پیشنهاد می

اصلی و مهم که زوال آنها موجب دیه کامل است. اعم از اینکه از موارد منصوص بوده و در روایات بیان  

شده باشد یا غیرمنصوص باشد. دوم منافع غیراصلی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و از بین بردن  

 آنها موجب ارش است. 

رفتن و فلج اتحاد میان از بین رفتن توان راه  یاگذار نسبت به تفکیک  همچنین مناسب است قانون

  647روشنی اتخاذ کند و ابهام موجود در این زمینه که در بندهای ب، پ و ث ماده    شدن پاها موضع

 ایجاد شده است را برطرف سازد. 

 نتیجه گیری 

اعم از همه منافع   –شلل یا فلجی دارای یک معنای واحد نیست و ممکن است همراه با زوال منفعت  

 یا بدون آن باشد. -یا برخی منافع

 نیست.  با ضوابط فقهی منطبق در حکم به ارش در کلیه منافع غیرمنصوص  708اطلاق ماده 

در زندگی و  مهم و پررنگی  نقش  اصلی که  منافع  از  ایراد صدمه در صورتی که سبب شود یکی 

 .  شودمیمعیشت انسان دارد از بین برود، دیه کامل ثابت 

تری در حیات و زندگی دارند و نبود آنها اخلال جدی به زندگی رنگبین بردن منافعی که نقش کماز  

 کند، موجب ارش است. وارد نمی

شار
 انت

اى
 بر

ده
ش ش

ذیر
پ



اینکه در کدام اهمیت برخی منافع و  این دو دسته قرار در صورتی که نسبت به جایگاه و  از  یک 

 شود. گیرد، تردید واقع شود، مشمول قاعده دیه منافع نبوده و حکم به ارش میمی
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